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+۸صفــــحه شهرآرا محله   | شماره ۳۸۵۸  | ۳۰۰۰ تومان

ســــال
چهاردهم

۲۲
جمادیالثانی

۱ ۴ ۴ ۴

یادداشت

غلامرضا بنی اسدی
نگار روزنامه

از بیت المقدس۲ تا 
روزهای سرد مشهد

سوز سرما لرزه به جانمان می زند. اگر به خیابان 
پا بگذاریم، زلزله در دندان هایمان خواهد 
افتاد و دست ها را سوزی خواهد گرفت که از 
«ها»کردن های دهان هم کاری برنخواهد آمد.

وقتی حتی نفس ها هم شکل انجماد می گیرد،
چه می شود گفت؟ هوا سرد است، بسیار سرد 
است، اما ایمان می تواند ما را از این روزهای سخت 
به سلامت عبور دهد. مثل روزهایی از این دست 
ــای دی۱۳۶۶ در منطقه  که در واپسین روزه
عملیاتی بیت المقدس۲ تجربه کردیم. آن روزها 
برف ها از قامت ما بالاتر می زدند و سرما رکورد از 
پی رکورد می شکست، اما فرزندان وطن با یقین 
به حقانیت جهاد خود دشمن را و سرما را توأمان 
شکست دادند. یادم هست وقتی قرار شد بعد 
فتح و ارتفاعات اولاغلو و دفع پاتک های دشمن،
ما به عنوان گردان الحدید لشکر۲۱ امام رضا(ع)

جای خود را به گردان والعادیات و شهید مجید 
افقهی بدهیم، فرماندهان دستور دادند که هرچه 
خشاب و مهمات داریم، همان جا بگذاریم برای 
گــردان جانشین. مایی که در عملیات و دفع 
پاتک های دشمن به قاعده تیرشمار صرفه جویی 
کرده بودیم، باقی مانده مهماتمان را گذاشتیم تا 
دست نیروهای بعدی پرتر باشد. حالا به این فکر 
می کنم که به همان منهج و روش باید به فکر دیگر 
هم وطنانمان باشیم. باید با صرفه جویی در مصرف 
گاز و برق، این امکان را فراهم کنیم که خانه های 
بیشتری، ظرفیت گرمای حداقلی را داشته باشند.

این درست که به برکت امنیت کشور از دشمن 
تفنگ به دست خبری نیست، اما تفنگ سرما،
خشاب هایش را پر کرده است. اگر سهل انگاری 
کنیم، اگر به فکر هم نباشیم، اگر نوع دوستی را 
تعریفی نو نکنیم، تیر های سرما در جانمان خواهد 
نشست. سرما که شبیخون بزند، معلوم نیست 
چه بیماری هایی را با خود در جان مردم به ویژه 
کودکان و پیران خواهد نشاند. حواسمان به هم 
باشد و بدانیم نسبت به هم مسئولیم. به هم کمک 
کنیم . بدانیم در روزهای سرد باید هم لباس گرم 
بپوشیم و هم به یکدیگر دلگرمی بدهیم. برای این 
هم باید رذیلت اخلاقی خودخواهی را از خویشن 
دور کنیم و به واقع ایثار را در این روزهای سرد 
معنایی نو باید کرد. باری،  اگر در روزگار فراوانی 
انرژی و گرما، درست مصرف کردن و صرفه جستن 
یک فضیلت اخلاقی باشد، در هنگامه ای سخت 
مثل امروز، رعایت مقررات و درست مصرف کردن و 
نگاه صرفه جویانه یک تکلیف ملی و انقلابی است.
این یک باید حیاتی است برای عبور از سد سرما.

ما همان ملت عملیات بیت المقدس هستیم، خدا 
هم همان خدای بزرگ و لطیف و کریم دوران 
دفاع مقدس است. به همان قاعده رفتار کنیم تا 
به همان تراز لطف دوست را زندگی کنیم. آن روز 
باید در مصرف مهمات حواسمان جمع روزهای 
سخت می بود، امروز هم باید در مصرف حامل های 
انرژی حواسمان جمع روز های سرد باشد که دارد 
گرفتارمان می کند. درست مصرف کنیم. درست 
است که دومین منابع گازی جهان را داریم، اما قرار 
نیست به این ثروت آیندگان یکجا کبریت بکشیم.

منابع داریم، اما امکان استحصال و قرائری شاید 
امروز نباشد. با درک درست اوضاع، با همت برای 
یاری هم، بکوشیم تا گرما روزی شب ها و روزهای 

همه مردم وطن شود. ان شاءا...

تولیت آستان قدس رضوی:
توجه به طرح جوانی جمعیت
از وظایف آستان قدس است

حـضرت  میـلاد  م  یـا ا
زهـرا(س) و روز مـادر و زن خبر

فرصتی شـد تا جمعی از 

ن فرهیــــخته و  نـوا با

نخبـــــگان عرصه های مختلف کشور با 

رت  یـا ز بـه  مشـهد  شـهر  بـه  سـفر 

حضرت رضا(ع) مشرف شـوند.  این بانوان 

پـس از زیـارت بـارگاه منـور رضـوی بـه 

دیدار تولیت آسـتان قدس رضوی رفتند 

و حجت الاسلام و المسـلمین مـروی در 

ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح 

جوانـی جمعیـت، کمـک بـه اجـرای ایـن 

طـرح را جـزو وظایـف آسـتان قـدس 

رضوی برشمرد.

نیوز، تولیت آستان  به گزارش آستان 

قدس رضوی در این دیدار اظهار کرد:

هم اکنون بخش ویژه درمان ناباروری 

در بیمارستان رضوی در حال ساخت 

است تا در این باره به زوج هــای جوان 

کمک رسانی شود.

ــزود: همچنین کمکهای  ــروی افـ م
درخورتوجهی به بیمارستان امام رضا(ع)

ــای نابارور  مشهد بــرای درمــان زوج ه

اختصاص داده شده است و هر کاری در 

این عرصه از آستان قدس رضوی ساخته 

باشد، انجام خواهیم داد.

وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـر 

لـزوم اسـتفاده حداکـثری از فضـای 

مجـازی بـرای ترویـج سـبک زندگـی 

دینـی تأکیـد کـرد و گفـت: نمی تـوان 

منکـر ضررهـای فضـای مجـازی شـد.

امـروز دشـمن از فضـای مجـازی بـرای 

پیشـبرد نیـات سـوء خـود بهـره می بـرد؛

امـا ایـن فضـا در اختیـار مـا نیـز هسـت،

چـرا مـا از ایـن فضـا حُسـن اسـتفاده را 

بـرای گسـترش فرهنـگ اسـلامی نبریـم.

حماسهسازان بدر، دلاوران بدون مرز
گزارش شهرآرا از نخستین یادواره شهدای سپاه بدر خراسان 

در حرم مطهر رضوی

 سیدحسین دوستدار| شاید 
ز رویداد هایی ا نه  ــتــوان نشا ب

حـــقـــیـــقـــت وحـــــدت 

ناگسستنی میان دو ملت 

ایران و عراق را نه در زمان صلح که در همان 

دوران جنگ دو کشور جست وجو کرد؛

یعنی زمانی که حتی گسیل تسلیحات 

تمام نشدنی و نیت شیطانی سردمداران 

حزب بعث هم نتوانست فراق را بر ایران و 

عراق تحمیل کند و تشکیل تیپ بدر که 

بعدها به استعداد لشکر رسید، بستری را 

فراهم کرد تا بسیاری از دلاورمردان عراقی،

از ظلمات لشکر جبهه باطل به نور سپاه 

حق هدایت شوند. چهارشنبه شب، تالار 

همایش های آستان قدس رضوی میزبان 

شماری از همین مبارزان آزاده و رزمندگان 

عراقیالاصل سپاه بدر بود.

ــن  ــیـ ــمـ ــلـ ــسـ ــلام والمـ ــت الاسـ ــجـ حـ

مهدی حسن زاده نامقی، مدیرکل بنیاد 

شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی،

در این مراسم تصریح کرد: بسیاری از 

کشورهای غربی تلاش کردند تا با جنگ 

دو کشور، از یک سو انقلاب اسلامی را 

ساقط کنند و از سوی دیگر، شرایطی را 

رقم بزنند که در این منطقه یک بحران 

ما  یجاد شــود؛ ا نبه ا منیتی چندجا ا

وحدتی که ریشه در قلب های دو ملت 

دارد، سبب شد تا این توطئه غرب باشد 

که ساقط می شود و درنهایت هم کار 

به جایی برسد که امروز در راهپیمایی 

ها در هر  ها و عراقی  اربعین، ایرانی 

ملاقات، یکدیگر را در آغوش می گیرند.

ــن  ــیـ ــمـ ــلـ ــسـ ــلام والمـ ــت الاسـ ــجـ حـ

سیدفرات الشرع، عضو مجلس اعلای 

اسلامی عراق، نیز تأکید کرد: تدفین 

شهدای عراقیالاصل سپاه بدر در گلزار 

، نقطه  (ع) مشهد رضا شهدای بهشت 

عطفی شد تا سرنوشت این رده عملیاتی 
پیش با مشهد امام هشتم(ع) بیش از 

پیوند برقرار کند.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

جامعه | براساس اعلام استانداری خراسان 
رضوی کلیه مدارس و دانشگاه های استان تا 
پایان هفته تعطیل و فعالیت های آموزشی 

به صورت مجازی انجام خواهد شد.

انرژی | براساس اعلام وزیر نفت بیش از ۲۰
استان کشور دمای هوا منفی ۱۰ درجه را در 
یک هفته گذشته تجربه کردند. با قطع گاز 
صادراتی ترکمنستان به ایران، کشور با کمبود 

گاز مواجه است.

مشهد | روند افزایش دما از امروز آغاز می شود 
و تا  سه شنبه در  استان ادامه دارد.

والیبال| تیم والیبال آکاوالی با درخشش 
محمدرضا بیک در لیگ فنلاند به پیروزی 

رسید.

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا ۳۰ دی ماه

چرا کمبود گاز داریم؟

پیش بینی وضعیت آب و هوا در روزهای پیش رو

ادامه روز های خوش بیک در فنلاند

اینفوگرافیک: گروه خبر شهرآرا
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 یک لولو برای خرمن بچه ها

ز آن  ــرش محمدعلی بعد ا آخ

عــتراف  بازی ا همه جنگولک 

کــرده بود که «جو فریزر» از او 

بوکسور بهتری ساخته؛ بهترین 

نسخه از محمدعلی را. حتما در 

زندگی همه ما چیزی یا کسی 

هست که بهترین نسخه از ما را 

می سازد. با همان هوک های 

بار و ریتم تهاجمی  چپ مرگ 

ترسناکی که متوقف نمی شود.

حتما خدا برای هرکسی یک جو فریزر 

درست کرده است. اگر لائوتسه زنده بود 

«راه حقیقت این  قطع به یقین می گفت؛

است که جو فریزر زندگی ات را پیدا کنی»

و من سخت باور دارم که جو فریزر در آن 

سال های دور به صورت جاسم خرس بر 

ما نازل شده بود. جاسم خرس اواخر 

سال ۶۸ مثل پسمانده ای از روزهای 

نکبت توی شهرک قی شد؛ یک آواره 

بی خانمان که در هوای سرد پناه می برد 

به موتورخانه تا هرم لوله های بزرگ فلزی 

ــوش را توی شوفاژها پمپاژ  که آب ج

می کرد گرمش کند. تابستان ها هم روی 

چمن های خنک پشت بلوک تا صبح 

غلت می خورد. نیمه شب ها اگر سایه اش 

را می دیدی، پای آتش کوچکش نشسته 

بود و سیخ به دست افیونش را دود می کرد 

سمت آسمان. نمی دانم چرا لقبش را 

گذاشته بودیم خرس، شاید به خاطر طرز 

زندگی اش بود و صورت همیشه کثیف و 

دودگرفته اش.

سال ۶۹ شهرک برای مرغ ها و خروس ها 

ناامن شد. معلوم بود کار چه کسی است 

ولی احدی حرفش را نمی زد. آخرش یا 

پرها و پوست مرغ را با کله ای که زل زده به 

بالا پیدا می کردند یا حیوان مفلوک سر از 

قفس های بزرگ مصلی درمی آورد چون 

پول شده بود و پولش یک بند انگشت 

خمیر سیاهی که دودش می رفت بالا 

ــردم چهارچشمی  و محو مــی شــد. م

حواسشان را داده بودند به مرغ ها که 

سال ۷۰ رسید و دمپایی های کوت شده 

دم درها غیب شدند. همان موقع کراک 

تازه آمده بود توی دست موادفروش ها.

قضیه طوری بود که هم زمان حالت صورت 

و بدن جاسم، جنس مواد و مدل دزدی ها 

باهم عوض می شد و ما می دانستیم 

تریاک پوست صورت را سیاه و براق 

می کند، کراک کرم می اندازد به گوشت 

تن، هروئین گونه ها را آب می کند طوری 

که انگار همه دندان هایت افتاده باشند؛

چیزی توی مایه های صورت جان کلود.

سال ۷۴ جاسم شیشه می کشید و حالا 

نوبت لبه آلومینیمی پله ها رسیده بود.

نیمه شب صدای تق تق بلندی شنیده 

می شد و بعد که دنبال صدا را می گرفتی،

می رسیدی به یک پله که عین آدم پیر 

بی دندان شده و تبدیل شده به یک 

ه که  . چندما مکعب سیمانی جویده

گذشت نزدیک های سال تحویل توی 

هوای یخ جاسم را همه دیده بودند؛ افتاده 

بود توی سطل فلزی زباله و هرچه تقلا 

کرده بود نتوانسته بود خودش 

را بکشد بیرون. تمام آن شب 

را آواز ناله مانندی خوانده بود 

و نگذاشته بود خواب به چشم 

آدم های بلوک ۳۴ بیاید. دیدن 

این ها نعمتی توی خودش داشت 

که کسی متوجهش نبود. همین 

جاسم فوج فوج آدم را نجات داده 

بود که سمت دود و دم نروند ولی 

کارش توی سکوت و بی سروصدا 

بود. آخرش سپورها که کله صبح آمده 

بودند سطل را خالی کنند جاسم را 

کشیده بودند بیرون ولی هرچه بود 

هروئین کشیدن جاسم زیاده روی محض 

بود. چون مجبور بود حالا تمرکزش را 

بگذارد روی کابل های مسی. این یکی 

را نه مرغ جواب می داد نه دمپایی و 

دیدی نه زباله گردی. حالا یکهو می 

ــت وقتی تیتراژ  ــب درس  ساعت ۹ ش

جنگجویان کوهستان قرار است بیاید 

روی صفحه تلویزیون، تمام خانه های 

یک بلوک تاریک می شدند چون جاسم 

کابل برق را تا حدود سی متر بریده بود و 

معلوم نبود کدام گوشه داشت سیم قطور 

را کلاف می کرد. تا اینکه همین مرحله 

کار دستش داد. روزی که برق نصف 

بلوک های شهرک قطع شد کسی از 

ما فکرش را نمی کرد قرار است چه پیدا 

بکنیم. چندنفر با لباس های مخصوص 

همراه یک مهندس ناظر از طرف شرکت 

برق آمده بودند. ما بچه ها مثل یک دسته 

مگس دنبالشان می دویدیم تا رسیدیم 

به ستونی که جاسم صلیب طور بالای آن 

گیر افتاده بود. حتما خواسته بود بیاید 

پایین که دست دیگرش را بند کرده بود به 

کابل فشار قوی و خشکش زده بود. آن بالا 

داشت جلو چشم های ما تبخیر می شد و 

از بدن و صورتش فقط تفاله ای از گوشت 

مانده بود که مثل گدازه های آتش فشانی 

به نظر می آمد. تمام زندگی جاسم یک 

هراس ممتد در قلب آدم های شهرک بود.

همین باعث می شد که جاسم مقام یک 

منجی داشته باشد، یک پیامبر تاریک 

که رگ و پی خودش را رشته رشته قربانی 

می کرد که ما را بترساند. مبادا دست از 

پا خطا کنیم.

 جلوه ای از جهنم را جلو روی ما آورده 

بود تا دودستی به فضیلت های قراضه 

. همه شهادت  و ناچیزمان بچسبیم

می دهیم که جاسم یک تنه باعث شد ما 

آدم های بی آزار و خوبی باشیم. قربانی 

شد تا کلاهمان را سفت بچسبیم و 

نسخه های بهتری از خودمان رو کنیم.

گاردمان پایین نیاید چون یک هوک 

چپ مرگ بار به سمت چانه استخوانی 

و شکننده ما روانه شده و باید بترسیم.

تمام خوبی دو نسل از آدم ها (پدران 

و پــسران) مدیون جاسم خرس بود،

تنه  ترین آدم خاورمیانه که یک  نخاله 

. برای  ند و نجات داد همه را ترسا

هایشان را با  جاسم که مادرها بچه 

. او می ترساندند 

گنجشک و 
سنگ

 آدم ها را با حق می سنجند نه حق را با آدم ها

حــق نــداریــم گــز نــکــرده، پــاره 

، لگو ا   ، بی یم ر ا . حق ند کنیم

قدم به راه بگذاریم. ما هم زبانان 

لسان الغیبیم که فرمود؛ طی این 

مرحله بی همرهی خضر مکن / 

ظلمات اســت بــترس از خطر 

گمراهی. این ترس ارزشمند 

ــزا هم می شود  اف است. ارزش 

وقتی ما را به سمت تأسی از 

الگوهای برتر بــبرد. ما درراه 

مانده نیستیم، اتفاقا، الگومند ترین قوم 

هستیم. به جرئت می توان این را گفت 

چون در هیچ ساحتی وارد نشده ایم مگر 

آنکه اسوه های معصوم، راه برون رفت 

موفق از آن را پیش پای ما روشن کرده اند.

چالش های اجتماعی، خطر گاه های 

معرفتی، فصل های طوفانی و.... که 

تقدیر روزهای آدمی است در مکتب ما 

نسخه های علاجی متقن دارد. می شود 

با خوانش روز آمد از آن، راه را یافت.

خدا درجات علامه شهید مطهری را 

متعالی فرماید.

 او در صفحه های ۱۸ و ۱۹ کتاب «سیری 

در نهج البلاغه» به ماجرایی می پردازد 

که تا همیشه سنجه شناخت را به دست 

می دهد به این شرح؛ طه حسین، ادیب 

و نویسند معروف مصری معاصر، در 

کتاب «علی و بنوه» داستان مردی را 

نقل می کند که در جریان جنگ جمل 

دچار تردید می شود، با خود می گوید 

چطور ممکن است شخصیت هایی در 

تراز طلحه و زبیر بر خطا باشند؟! درددل 

خود را با خود علی(ع) در میان می گذارد 

و از خود علی(ع) می پرسد که مگر ممکن 

ی  ها   شخصیت چنین  ســت  ا

ای بــر خطا  بــقــه  عظیم بــاســا

روند؟ علی(ع) به او می فرماید:

انِکَّ لمََلبْوُسٌ علیک، انَِّ الحَقَ 

رِ  لــبــاطِــلَ لا یعُْرفَانِ بـِـاَقْــدا ا   وَ

لحَْقَّ لعََرِفَ  ــرِفِ ا عْ َ ، ا لِ لرِّجا ا

اهَْلهَُ، وَ اعَْرفَِ الباطِلَ تعَْرفِْ اهَْلهَُ 

یعنی تو سخت در اشتباهی، تو 

کار واژگونه کرده ای تو به جای 

ینکه حق و باطل را مقیاس  ا

ر  ها قرا   رت شخصیت عظمت و حقا

دهی، عظمت ها و حقارت ها را که قبلا 

با پندار خود فرض کرده ای، مقیاس حق 

و باطل قرار داده ای، تو می خواهی حق 

را با مقیاس افراد بشناسی! بر عکس 

رفتار کن! اول خود حق را بشناس آن 

وقت اهل حق را خواهی شناخت، خود 

باطل را بشناس آن وقت اهل باطل 

تر از این  را خواهی شناخت. تنظیم 

توان در میان نهاد که  تــرازو چه می 

انسان را از حیرت نجات دهد؟ حق را 

معیار های جاودان است. بشناسیم و 

هم خود را بدان تراز کنیم و هم بدین 

ز دیگران را قامت بسنجیم. راه  تــرا

برون رفت از حیرت و رسیدن به حقیقت 

این است. راه رستگاری فردی و ملی 

گونه است. وقتی بتوانیم بر  نیز این 

اساس استاندارد های علوی، خود را 

تنظیم کنیم، وقتی بتوانیم دیگران را 

به این قاعده ببینیم، رفتارها در مسیر 

اصلاح قرار خواهد گرفت. با این رفتار 

فردا هایمان قطعا بهتر از امروز می شود.

مؤمنانه ترین خطی که می شود خواند 

این است.

کوچه

 برف داریم تا برف

از چند روز قبل اعلام می کنند که مثلا در پایان 

هفته بعد برف خوبی خواهد بارید. حالا ببارد یا 

نبارد خودش حکایت دیگری است! همچنان که 

از دو هفته پیش، برای پایان هفته گذشته مشهد 

پیش بینی بارش برفی سنگین کرده بودند. اما آن 

روزها اصلا خبر نداشتیم قرار است کی برفی ببارد یا 

نبارد؛ سبک باشد یا سنگین! اگر هم خبری منتشر 

می شد، برخی خبردار می شدند و خیلی ها شب را 

به راحتی می خوابیدند برای بیدارشدن در فردایی 

چون روزهای قبل. آن روزها از بارش برف خبردار 

نمی شدیم؛ بلکه غافل گیر می شدیم. وقتی صبح بیدار 

می شدیم تازه می دیدیم چه خبر است و در حیاط خانه 

سی سانت و بلکه بیشتر برف نشسته است و انصافا چقدر 

زیبا بود وقتی چشم باز می کردی و می دیدی دورتادور 

دیوار تاجی از برف نشسته است و شاخه های درخت 

داخل حیاط هم خم شده از سنگینی برف. همیشه در 

برابر کار انجام شده قرار می گرفتیم. مدرسه ها تعطیل 

می شد؛ ولی کار ما تا ظهر برف روبی از پشت بام 

و حیاط و کوچه تا خیابان بود. خیابانی که دیگر 

امکان رفت وآمد نداشت. تپه های ریزودرشت برف 

امکان دید را هم مختل می کرد؛ چه برسد به تردد 

و رفت وآمد. البته آن روزها از هر چند خانه شاید 

یک نفر خودرویی داشت که مجبور بود چند روز از 

خیرش بگذرد. این قصه دست کم یک هفته ادامه 

داشت. اگر هوا گرم تر می شد، آب شدن زودتر 

برف ها را در پی داشت و البته آب و گلی که سر و 

وضعی برایمان باقی نمی گذاشت. ولی اگر سرد و 

یخبندان می شد، دست کم تا یک هفته گرفتار برف و یخ 

بودیم و زمین خوردن ها و گاهی مصدومیت.جالب تر اینکه 

گاهی هم از سر شب برف می بارید و تا صبح باید چند 

بار پشت بام را برف می انداختیم و حیاط و کوچه را تمیز 

می کردیم وگرنه صبح مکافات داشتیم با سنگینی برف.آن 

روزها برف نازنین، کارآفرین هم بود؛ صبح که پا می شدیم،

صدایی به گوش می رسید؛ برف اندازه....برف انداز...

روایت
 روز

وزیر نیرو: 
کارشناسان توصیه کرده اند، در این روزهای سرد مردم بخاری ها را شش 

ساعت خاموش کنند و لباس گرم بپوشند
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 تو مثل منی برف

راه می روی و آب می شوی.

تو مثل منی برف

آتش را روشن می کنی

تا در هرمش بمیری

یاس های تابستانی ادای تو را در می آورند

پروانه ها که تو را ندیدند

عاشق او می شوند

نکند سرنوشت مرا جایی دیده ای برف.

کاش می توانستی تابستان ها بباری

تا با تن پوشی از برف

برابر خورشید عشوه ها می کردیم.

به شادی مردم اعتماد مکن برف

تا می باری نعمتی

چون بنشینی به لعنتشان دچاری.

شمس لنگرودی

چکامه

محمدرضا 
میرشاه ولد

 کاریکلماتورهای سرمایشی

 ها فروش  در فصــل سرد، کاپشــن 

بازارگرمــی می کننــد.

 قدیم ترها ننه سرمــا حــرف خــودش را

ــا تمــام اهالــی  ــه کرســی می نشــاند ت ب

منــزل را بــه زیــر کرســی بکشــاند.

 زمســتان با ســلاح سرد خودش کاری

کــرد کــه دســتمان را بــالا ببریــم تــا ژاکت 

تنــمان کنیم.

،هــر چــه دمای زمســتان سردتر باشــد

آدم برفــی بــه بقــای خــودش دلگرم تــر 

است.

 ــد هویجی کــه ــی دی ــان وقت آدم برفــی مهرب

نقــش دماغــش را داشــت خرگــوش گرســنه 

ــد. ــی بکش ــس راحت ــت نف ــورد، توانس خ

 دوســت داشــتم کلاه سر پسربچــه گل فــروش

ــت  ــدون کلاه داش ــه ب ــذارم ک ــارراه بگ سرچه

کارش را انجــام مــی داد.

 روزهــای کوتــاه زمســتان بــرای خانــه ای کــه

بخاری نداشــته باشــد از روزهای بلند تابســتان 

بلندتر اســت.

 تــا زمســتان ســلاح سرد خــودش را بــه ســمت

درخــت گرفــت، هــمان چنــد تا بــرگ باقی مانده 

درخــت هــم ریخت.

 مفسد اقتصادی گفت کاش می شد این

همه سرمای زمستان را احتکار کنم و در 

گرمای تابستان بفروشم.

 توده هوای سرد زمستان نتوانست از

توده پشم گوسفند عبور و به بدن گوسفند 

نفوذ کند.

 زمین شناسی که مدعی بود مدرکش را

از یک دانشگاه معتبر گرفته است گفت اگر 

دمای شهر به منفی سی درجه برسد، علاوه 

بر آدم ها، زمین هم خواهد لرزید.

 آن قدر هوا سرد شده است که انگار از همان سر

صبح، عصر یخبندان شروع شده است.

 برای کسی که کولر می فروشد بسیار دشوار است

که در این شدت سرما بخواهد بازار گرمی کند.

 این روزها حتی خورشید هم به زمین نگاه سردی

دارد.

 تا وقتی سرما از سرِ ما دست برندارد، مجبوریم

خودمان کلاه سر خودمان بگذاریم.

 در المپیک زمستانی، گل های یخ زیادی به ثمر

رسیدند.

 در جاده یخ زده هر چه ماشین های بیشتری زنجیر

چرخ داشته باشند، احتمال تصادف زنجیره ای کمتر 

است.
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اینجا خلج سفیدپوش است. کوه های بلندش وقتی شهر آلوده نیست و مهی دورش نباشد از همه جا 

پیداست. جاده زیبای خلج به هفت حوض می خورد و غار مغان. توی راه از این دست کلبه های گلی 

و تک درخت هایی که آدم را یاد مرحوم کیارستمی می اندازد کم نمی بینید. نزدیک خلج احتمالا 

نقطه های سیاه آدم هایی می بینید که دور آتش جمع شده اند یا دارند با تیوب از یک بالایی سُر 

می خورند پایین.

عکس:میلاد سمنگانی | شهرآرا

عکس روز

 همچون تیری در قلب
برای مصطفی احمدی روشن، دانشمند هسته ای، به مناسبت سالروز شهادتش

شناسنامه می گوید ۱۷شهریور ۱۳۵۸ اما مادرش 

می گوید مصطفی را ظهر پنجشنبه،۱۷دی ۱۳۵۸ به 

دنیا آورده. هجدهم ماه صفر بود و پدرش از فرط 

خوشحالی هم وزن مصطفی خرما و شکلات خریده 

بود و شب جمعه ای بین مردم پخش می کرد. می گفت 

مولودی که روز پنجشنبه قدم به دنیا بگذارد، پاقدم 

مبارکی دارد. نحیف اندام بود و سر به راه. توی مدرسه،

زمانی که قد خودش را به نسبت هم کلاسی هایش کوتاه تر 

می دید چه ساعت ها که در حیاط مدرسه بسکتبال 

بازی می کرد شاید قدش کمی بلندتر شود، نگو که او 

به واقع چند سر و گردن از تمام هم کلاسی هایش بلندتر بود.

سال ۷۷ با قبولی در رشته مهندسی شیمی وارد دانشگاه 

صنعتی شریف شد و یک سال بعد از پایان کارشناسی، در 

حالی که دانشجوی ارشد بود، مرغ دلش نجیبانه بر شانه های  

فاطمه خانم بلوری نشست که بعدها پسرش علی را به دامن 

امن او سپرد. مصطفی که به موازات درس و پژوهش، از همان 

روزهای نخست دانشجویی، پای ثابت فعالیت های فرهنگی 

بسیج دانشجویی بود، معاونت فرهنگی بسیج دانشگاه را در 

کنار سایر فعالیت هایش بر عهده داشت و در اثنای سفرهای 

زیارتی و برنامه های فرهنگی، مذهبی بسیج، در همین ایام 

بود که به موازات تحصیل، وارد سازمان انرژی اتمی شد و در 

ادامه، رشته نانوبیوتکنولوژی را در مقطع دکتری انتخاب 

کرد. مطالعات او در سال های تحصیلات دانشگاهی بر 

روی پروژه «ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی 

گازها» بود که برای اولین بار در کشور صورت 

می گرفت و مقالاتی به زبان های انگلیسی 

. در مجلات معتبر جهانی منتشر می کرد 

مصطفی احمدی روشن، از پایه گذاران 

سایت هسته ای نطنز بود و علاوه بر تولید 

اورانیوم ۳/۵ تا ۵درصد، در تأمین کالاها و 

تجهیزات هسته ای در زمان تحریم ها تأثیر 

به سزایی داشت. کار اصلی او در 

نطنز، کار با پیمان کاران و 

جلب اعتماد آن ها برای 

تأمین مایحتاج سایت 

بود. اما آنچه نام او را 

در چشم دشمن پررنگ کرده بود، حضور کارساز او 

در جریان حمله ویروس استاکس نت بود. زمانی که 

این ویروس به سیستم های سایت نطنز وارد شد،

هیچ وظیفه ای متوجه شهید احمدی نبود تا به حل 

مشکل بپردازد. رفع این بحران نه در حوزه وظایف و نه 

در حیطه تخصص او بود اما به قول همسرش؛ اسطوره 

زندگی شهید احمدی، جاوید الاثر احمد متوسلیان 

بود که هم در رسیدن به اهدافش خط شکن و جسور 

بود و هم در مقابله با اسرائیل مصمم و خستگی ناپذیر 

عمل می کرد. پس با بروز چنین اختلالی، به سرعت 

گروهی از نخبگان کامپیوتر و الکترونیک را بسیج کرد تا 

دستگاه های آلوده را کشف و ویروس را مهار کنند. تا قبل از 

ورود این ویروس که انحصارا برای حمله به ساختار سایت 

هسته ای طراحی شده بود، کسی از شدت آسیب پذیری 

سیستم خبر نداشت. عدو سبب خیر شد و با اصلاح زیرساخت ها 

و بازنگری اساسی در سیستم، موفق شدند هم تراز نمونه 

خارجی plcزیمنس آلمان، گونه بومی آن را طراحی کنند 

تا این شبکه را به یکی از نفوذناپذیرترین شبکه های دنیا 

تبدیل کنند. این جدیت و ابتکار شهید احمدی بود که 

حیرت و احساس خطر را در دشمن برانگیخت و نهایتا در 

۲۱دی ۱۳۹۰، مصادف با ۱۷ماه صفر، درحالی که همچنان 

پیراهن عزای اباعبدا... را بر تن داشت، هنگام عزیمت به 

محل کار با چسباندن بمب مغناطیسی به بدنه خودرواش 

او را به شهادت رساندند تا بار دیگر قساوت و حقارت رژیم 

صهیونیستی بر جامعه جهانی آشکار شود. شهادتی 

که به گفته رهبر معظم انقلاب «مانند تیری در 

قلب ما نشست» و پس از آن با اعلام آمادگی هزاران 

دانشجو برای تغییر رشته در راه ادامه مسیر شهید 

احمدی روشن، بار دیگر از زخم های تازه دشمن،

جوانه های امید و پیشرفت بروید.

شهید مصطفی احمدی روشن چهارروز پس از ترور،

ربعین  مصادف با ا یعنی ۲۴دی ۱۳۹۰ 

حسینی در میان خیل مردم انقلابی 

و قدرشناس، در حریم امامزاده 

علی اکبر چیذر با سربلندی به آغوش

 خاک بازگشت.
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